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  هم پايداري و ثبات سيستمها
 

 عبدالحميد شمس
  ريزي استاديار مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه

  
  چكيده

 »بازيگران و اعضاي نظام« در سيستمهاي اجتماعي را توزيع بهينه منابع سيستم ميان »تعادل «اگر
ركرد و بازده بهتر اي كه اكثر آنها ضمن پذيرش جايگاه خويش براي تداوم كا بدانيم، به گونه

ست از عدم وقوع مستمر و مكرر  ا عبارت طبيعتاً»ثبات«، در چنين نظاميكنندسيستم فعاليت 
  . توانند كاركرد ياد شده را مورد ترديد قرار دهند حوادث، رفتارها و تحريكاتي كه مي

 و يكم، ثبات نظامهاي  در قرن بيست»ثبات كننده سيستمهاي بي«با پيدايش روز افزون 
شوك و « براي گريز از  اوقات  گاهيكه آنها طوريه اجتماعي همواره در خطر نابودي است، ب

  : شود ال مطرح ميؤدر اينجا چند س.  نيازمند بازسازي و تغيير هستند »تزلزل
  يابند؟  ـ آيا همه سيستمهاي انساني، ثبات خود را در تغيير مي

  سازد؟   م اجتماعي را متزلزل مياي يك سيسته تمام قسمت،ـ آيا تغيير و اصلاحات
ه  و يا ب»دو ثباتي« و »ك ثباتيت«  اين سيستمها را به ،شواليه گفته .كه ژ توان چنان ـ آيا مي
  ؟  كرد چند ثباتي، تقسيم  بهقول آشباي

هاي   تأكيد دارند، زمينه» ثبات ساختاري«شواليه نظامهاي تك ثباتي كه تنها بر  .نظر ژه ب
 سكون عناصر »بر هم زدن موقت«، چرا كه ثبات خود را در دارا هستندا پذيرش اصلاحات ر

ثباتي از قابليت تغيير پذيري كمتري برخوردار هستند و  كه نظامهاي دو  در حالي،يابند دروني مي
 سيستم برخي از زير »رهبريت« اما اين امكان نيز وجود دارد كه ؛كنند ت ميمدر مقابل تغيير مقاو
 »حفظ وضعيت موجود«ا در معرض تغيير قرار دهد و در برخي ديگر به سيستمهاي خود ر

اي رسانده است كه  گونه مقولات نويسنده را به فرضيه دن تحقيق درباره اينكردنبال  .بپردازد
  محاصره يك سيستم اجتماعي توسط، بر اين اساس. است»ثبات در بحران«عنوان آن 

 آن و پيدايش »نداغ شد« ارتباطات آن با محيط، موجب  قطع نسبيو» ثبات كننده ي بيها سازمان«
   .گردد فضاي بحراني در درون آن مي

 با حفظ اين وضعيت و توانند  ميكنند،  در چنين فضايي فقط عناصري كه از بحران ارتزاق مي
  البته  در صورتي كه منابع سيستم، حداقل . ندكن ثبات خود را حفظ »ارتزاق از عدم كاركرد نظام«
  .صورت محدود استمرار يابد هب
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  . ثباتي، نظام دو ثباتي ، تعادل در نظام اجتماعي، نظام تكيهم پايدار: ها هواژ كليد
   مقدمهـ١

ست از مبادله مواد و انرژي، از يك سو، ميان ارگانيسم و محيط بيروني، و از  ازندگي عبارت
  توان   تعريف ميت به اينبا عناي. ]١[سوي ديگر ميان سلولهاي ارگانيسم و محيط دروني 

   براي تداوم حيات ووجود آمدهه نظمي محيط زيست خود ب هرسيستم زنده از بي: گفت
سيستمهاي   تعادل،ديگر  به عبارت. خويش استمحيط  نظمي  ارتزاق از بيمندثبات خويش نياز و

كه بدين سيستمي . استنظم محيط و تبديل آن به عناصر منظم  زنده در استفاده از عناصر بي
  .دست آورد، از ثبات برخوردار استه ترتيب تعادل خود را ب

ست از توزيع بهينه منابع  انظر نويسنده اين سطور تعادل در نظام اجتماعي عبارته ب
اي كه اكثر آنها ضمن پذيرش نسبي  دروني سيستم ميان بازيگران و اعضاي نظام به گونه

  تعادلنظر برخي،ه ب. كنند بهتر سيستم فعاليت جايگاه خويش، براي تداوم كاركرد و بازده
نظمي شود همه چيز بر هم  اگر تعادل دستخوش بي.  هر مجموعه و نظام استيشرط بقا

   .]٢٥، ص٢[آيد   اگر تعادل وجود نداشته باشد، پيش رفت و تكامل به وجود نمي وريزد مي
اي از  ط ميـان مجموعـه   هم در درون يك سيستم و هم در رواب    ،روابط ميان تعادل و ثبات    

   مـادام كـه تعـادل قـوا      « :گويـد   در ايـن زمينـه مـي      ) ١٩٥٩(موركنتا  . ا قابل تحقق است   هسيستم
كنـد،   هاي مربوطـه ايجـاد مـي     يك ثبات در روابط ميان ملت  …طور موفقيت آميز اجرا شود     هب

سـازي  ثباتي كه همواره در خطر نابودي است و بنابراين، همواره نيازمنـد ايـن اسـت كـه باز               
 چرا كه ثبات، بدون تعادل و تغييـرات غيـر تعـادلي، همـواره بـه عنـوان نظمـي شـكننده          ؛شود

   .]٣[»شود شناسايي مي
  . سـازد  تعادل قدرت، ثبات ميـان سيـستمها را بـر پـا مـي      : در اينجا يك تناقص وجود دارد     

 . دشـو  تعادلي به عنـوان يـك عامـل سـاختاري فروپاشـي ثبـات شـناخته مـي          بي،نظر برخي  هب

ثبـاتي و نهايتـاً محـو نظـام اجتمـاعي منجـر             عدم تعادل ساختاري به بي     ،تر  به عبارت ملموس  
 اما در عين حال اين روابط ـ به واسـطه ماهيتـشان ـ در معـرض تغييـر مـستمر         .]٣[شود  مي

هاي اخيـر     در دهه  .]١٠٦ـ ص   ٤[  گاه عدم تعادل لازمه اين ثبات است       ،به عبارت ديگر  . هستند
تمها و يا مجموعه سيستمها، با ايجاد تحول و بر هم زدن تعادل دروني خود تلاش           اغلب سيس 

 كه كردتوان اين نظر را مطرح   در چنين شرايطي مي.تري را بر پا سازند    دند تا ثبات مطمئن   كر
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 تغييـر،  ،در واقـع . وضعيت ثبات بر پايه عدم تعادل استوار است و محـصول آن تغييـر اسـت            
  . استثبات حلقه اتصال تعادل و 

ت از عدم وقوع مـستمر   اس توان گفت ثبات عبارت     در تلاش براي ارائه يك تعريف از ثبات مي        
تأكيد (و مكرر حوادث، رفتارها و تحركاتي كه كاركرد منظم يك نظام را مورد ترديد قرار دهد  

   .)از پژوهشگر
هـاي   انسـازم  اعـم از    ـ ثبات اساس تـداوم حيـات و سـلامت هـر سيـستم زنـده      ،در واقع

ه تواند ب بدون ثبات هيچ نظامي نمي. است   ـ…اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامهاي دولتي و
   .كندريزي  درستي برنامه

 يك سيـستم  “منابع دروني” و“عناصر تشكيل دهنده” ، “ساختار”توان در پديده ثبات را مي 
 در عناصر تـشكيل  “بي ثباتي محدود”رغم وجود  توانند علي  برخي از نظامها مي  .دكرجستجو  

  . دهنده خود، با تكيه بر ثبات ساختاري و تأمين منابع دروني به حيات پوياي خود ادامه دهند
 نظامهايي نيز وجود دارند كه ضمن بهره گيري از يك فرهنگ و ايدئولوژي ،در مقابل

ر عناص” ، “ساختار”گونه از ثبات در دنبال برپايي ثبات كلي سيستم بر اساس سهه قوي، ب
زير  اين نوع سيستمها بر مديريت يكپارچه گرا و. هستند “منابع دروني” و“ تشكيل دهنده

  . ساختارهاي متمركز تأكيد دارند
  : شود  اين مقاله به مباحث زير تفكيك مي،با توجه به مقدمه فوق

  ـ هم پايداري و تلاش موجودات زنده براي ثبات، 
   و ثبات عناصر دروني، ـ ارتباط ثبات ساختاري با ثبات در منابع

  ثباتي،  ـ سازمانهاي بي ثبات كننده و شاخصهاي بي
  . سياسيـ اصلاحات و ثبات

   
  تلاش موجود زنده براي ثبات   و١ هم پايداريـ١

  هم پايداري مفهوم )الف
   هوموسـتات   .اسـت خاصيت موجودات و دستگاههاي هوموستات      ) هم پايداري (هوموستازي  

 از قبـل تعيـين    براساس يك تعادلِ ، را شكه خودش كاركرد  است  اي    هدستگاه پيچيد «مفهوم   به
 مفهوم ثبات تركيبـات مختلـف در  ه  ب“هم پايداري”در علم زيست شناسي . »كند  شده تنظيم مي  

____________________________________________________________________ 
1 . homeostasis 
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ت صيكه در علوم اجتماعي، اين اصطلاح بيانگر خا ؛ در حالياست) لاروس(ارگانيسمهاي زنده 
هـم  .  واكنش به تغيير محيط داخلي و خارجي اسـت   سيستم در حفظ محيط با ثبات دروني در       

  محـرك،   ست كه در آن پاسـخ بـه يـك        ا  شامل باز خورد   ١پايداري يك سازگاري خود تنظيمي    
   .]٥[ شود دهد و ممكن است باعث محرك جديدي شرايط داخلي را تغيير مي

 ست از خاصيت نشان دادن واكـنش مناسـب بـراي    ا هومواستازي عبارت،در علوم اداري  
  سمها را بـه واكـنش عليـه    ي ـ نياز به حفظ حيات، ارگان    ، در واقع  .حفظ حيات در موجودات زنده    

 گرايش بـه حفـظ حيـات، ثبـات     .كند  را تهديد مي   كه تعادل داخلي سيستم    كشاند   مي هر خطري 
  . بخشد سازمان را تداوم مي

ات درونـي   عـدم وجـود تغييـر در تركيب ـ   ه معنـاي در يك برداشت اوليه و ابتدايي، ثبات ب ـ  
 و يـا سـكون موجـب    “ثبات محض”اين . است   ـاعم از بيولوژيك و يا اجتماعيـ موجود زنده  

تواند مـرگ يـك سيـستم زنـده را تـسريع          تصلب نظام و به هم خوردن تعادل آن گرديده، مي         
 باشند، با محيط در ارتباط  داشتهاما واقعيت اين است كه اين سيستمها، با هر نامي كه          . بخشد
شـود، بـه نـوعي بـا       ياد مـي  “بسته” يعني حتي آن دسته از سازمانها كه از آنها با نام             ؛هستند

 پيـدايش و در  ين سـازمانهايي در مراحـل آغـاز   ،در مقابـل . پردازنـد    مبادله مـي    به حومه خود 
در جريـان ايـن برهـه از زمـان     . هـستند  “گشايش كامـل ”مقطعي كم و بيش كوتاه، در شرايط     

شوند و بـدون هـيچ مـانعي در     سالم محيطي آزادانه به سيستم وارد مي سالم و نا  “جريانهاي”
  . شوند آيند و آزادانه از آن خارج مي آن به حركت در مي

 بلكـه  ،شـود  جذب انرژي از محيط به گونه ياد شده الزاماً موجب برقـراري ثبـات آن نمـي              
   اجتمـاعي مبـادرت    سـازمان ،از ايـن رو . كنـد   ثبات آن را دچار تزلـزل مـي    ،تعادل و در نتيجه   
 را هوموسـتازي  “حفاظـت از خـويش  ” ايـن اقـدام بـه    .كنـد   ميي خود   “درها”به بستن محدود    

 اصولاً هر اقدام تنظيم كننده توسط يـك سيـستم و يـا موجـود زنـده بـراي حفـظ و                   .نامند  مي
 اين خاصيت را گاه بـراي    .]٦[ نامند   آن مي  »خاصيت هوموستازيك «حراست از حيات خود را      

نرژي از محيط و گاه در پيشگيري از ورود انرژي اضافي و مخرب به داخـل سـازمان         جذب ا 
 . توان مشاهده كرد مي

____________________________________________________________________ 
1. self  - regulation 
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      جريان انرژي                            
                                  

  
  
  

  
  .شود  جريان آزاد محيطي كه بدون هيچ مانعي به سيستم داخل و از آن خارج مي١نمودار 

  
  وهاي استخدامي از يك سو تلاش براي تعديل نيروي انساني، در سازمانهاي اداري آگهي

  . استاز سوي ديگر، نمايانگر خاصيت هوموستازيك آنها 
طـرف محـيط بـه بازسـازي خـود      ه نظر برخي، هر سيستم زنده و بـاز، بـا گـشايش ب ـ    ه  ب

ت را بايد با يك نگـرش پويـا   اين ثبا. دكن  از استهلاك و تضعيف خويش جلوگيري مي  ،پرداخته
ي عدم تغيير نيست، بلكه موجب برقراري تعادل كلي و امعنه  چرا كه در اينجا ثبات ب     ريست؛نگ

 با بازسـازي    فقط  سيستمها ،در واقع . گردد ويژگيهاي اساسي سيستم در مقايسه با محيط مي       
  .]١٨٦، ص ٧[ توانند ثبات خود را حفظ كنند مداوم  مي

 سازمانها »خوديه خودب«ست از تمايل طبيعي و  اهوموستازي عبارتدر نگرش متعارف، 
گردد تا سازمانها براي حفظ خويش، هرگونه تهديد عليه   اين گرايش موجب مي.به ادامه حيات

  .]١٨٧ ، ص ٧ [كنندتعادل داخلي خود را دفع 
ك تمايل توان گفت كه اگرچه در موجودات زنده و بيولوژي  تعديل نظر فوق مي در در اينجا

 در موجودات زنده اجتماعي،  اما،است “خودي و الزاماً ذاتيه خودب” به حفاظت از خويش 
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   بستگي  اين امر، بلكهيست ن“خوديه ذاتي و خودب”همچون سازمانها، اين تمايل حتماً 
اعضا در  و سطح همگرايي ١“جامعه پذيري” هاي   برنامه“آميز بودن موفقيت”به ميزان 

 هر چه مديريت در ايجاد احساس همگرايي كاركنان نسبت ،به عبارت روشنتر. سازمان دارد
  . كردبه سازمان موفقتر باشد، حساسيت هومواستاتيك سيستم بيشتر و بهتر عمل خواهد 

   جذب انرژي براي ثبات )ب
اجتماعي به جذب انرژي و اطلاعات از يك سيستم  كند كه خاصيت هومواستاتيك ايجاب مي

اما همين اطلاعات و انرژي حتي بعد از ورود به .  تا ثبات خود را تضمين كندمحيط بپردازد
  . آزاد در آن به گردش بپردازنده طورتوانند ب سيستم مطمئناً نمي

گذارد اين  يك نظام خودگرا پيش از اطمينان كامل نسبت به انرژي و جريان منطقي، نمي
كرده حركت  مسيرهايي كه سازمان تعيين ها وارد شود، بلكه در جريان آزادانه به همه شبكه

  ميزاني هاين عدم اطمينان گاه ب .شود  و با عناصر و اعضايي كه مشخص شده وصل ميكند مي
  
  
       

  
  
  
  
  
  
  
  

   كاناليزه نمودن جريان انرژي بيروني در داخل نظام٢نمودار 
  

 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
1. Socialization 

كه حتي قبل از ورود  ستا
 انرژي محيطي به و جريان
مدتي در قرنطينه  سيستم،داخل 

همانند انسان ؛ گيرد قرار مي
ورود به يك قبل ازبيماري كه 

آن، مدتها به  نطينهكشور، در قر
اجازه ورود  ماند تا انتظار مي

توان  در اين راستا مي. يابد
همچنين از حفظ داوطلب 
استخدام در وضعيت آزمايشي، 

 .كردبراي دو يا سه سال ياد 

So 

جريان انرژي 
 محيط

 جريان انرژي
 SO محيط
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  خطر بودن  ورود و تحت قرنطينه قرار گرفتن جريان محيطي براي اطمينان از بي٣نمودار 
  

سيستم را به دفع انرژي و اطلاعات اضافي هدايت ) هومواستاتيك(گاه خاصيت ياد شده 
، “باز”در سيستمهاي . دهد تعادل خود را از دست مي، كند، چرا كه در صورت جذب آنها مي

كنند، ممكن است بر اثر اشباع انرژي و جذب كافي  انرژي محيطي ارتزاق ميور كه از ط همان
 مبادرت ورزند و حتي بخشي از انرژي را كه قبلاً جذب “بستن درها”نظمي محيط به  از بي
  جمهوري اسلامي ايران مصوبه هيأت دولت،  به عنوان نمونه.اند به بيرون هدايت كنند هكرد

ام كارمند و يا حتي ضرورت اقدام به تعديل نيروي انساني،  براي عدم استخد١٩٦٤در سال 
طور كه  بنابراين همان. استهايي از تلاش هومواستاتيك سازمانها براي كسب ثبات  نمونه

طور كامل بسته بمانند، سازمانهاي ه توانند هميشه و ب  نمي“بسته”سازمانهاي موسوم به 
طور كلي بايد گفت  به. كنند مين درهاي خود  نيز در مقاطعي مبادرت به بست“باز”معروف به 

  : همچون، تواند تحركاتي از خود نشان دهد يك سازمان، با توجه به خاصيت هومواستاتيك مي
    ،جذب نيرو و اطلاعات از محيطـ 
   ،ايجاد تغيير جهت بازسازي و اصلاح سيستمـ 
  ، جديدواحدهاي زدن و پيوند) ثمر واحدهاي بي(هاي خشك شده  حذف شاخهـ 
   ،دنبال اشباع شدن از آنهاه عدم جذب انرژي و اطلاعات، بـ 
طرف ه بستن درها براي عدم جذب انرژي و اطلاعات و يا جلوگيري از خروج آن بـ 

  .محيط
 هر سيستم زنده، بهتر است به بررسي رابطه ميان “ثبات جويانه”با توجه به خاصيت 

  .يمهاي مختلف از ثبات در يك نظام بپرداز گونه
  

  عناصر دروني ثبات منابع و در ـ ارتباط ثبات ساختاري با ثبات٢
   نظامهاي تك ثباتي و دو ثباتي )الف 

نگاهي به روشهاي اعمال كنترل و حفاظت از ثبات ساختاري و تنظيم رفتار عناصر دروني در 
اري، زند كه نظامها و سازمانهاي اد يك نظام، در گام نخست، پيدايش اين نظر را دامن مي
   رهبران سيستم ،  در صورت اول.سياسي و اجتماعي، يا تك ثباتي هستند و يا دو ثباتي
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 محدود هنجار آفريني و تغيير مداوم در “نظمي بي”، اما هستنددنبال ايجاد ثبات ساختاري ه ب
  . پذيرند عناصر تشكيل دهنده سيستم را مي

  
  

  ونبي ثباتي عناصر در                                     
                                           

                                   
  
  

   شماي نمادين از يك نظام تك ثباتي كه ثبات كلي خود ٤نمودار 
  يابد نظمي عناصر دروني مي را در بي

 .كند ، بلكه به ثبات نسبي قناعت مينيستدنبال ثبات مطلق ه در چنين شرايطي سيستم ب
ها از آن، استمرار  هاي جديد به سيستم و خروج بازده اي از ورود داده ن پيوستههمواره جريا

  ].٦٤ ، ص ٨ [ماند دارد؛ ولي به طور نسبي شخصيت سيستم ثابت باقي مي
در چنين شرايطي . كنند ولي اجزا تغيير مي، ماند ريخت و ساختار ثابت مي، به عبارت روشنتر

  .ند دروني آن ناثابت و متغيراست؛ اما اجزاي) يثبات ساختار (“يك ثبات”سيستم داراي 
اما در عين حال ؛ ها فعال هستند ها به باز داده سيستمهاي باز، در فراگرد تبديل داده”

  ].٦٤ ، ص ٨[“  استتمايل آنها به حفظ ثبات خود در طول زمان پابرجا
نگتون اشاره توان به ديدگاه ساموئل هانتي با مقايسه اين تحليل با نظامهاي سياسي مي

دنبال افزايش خواستها، دولتها نيز متحول ه براي سامان سياسي، ب،  بر اساس آنكرد كه 
با حفظ مشروعيت  و در سطحي بالاترشوند و   ميشده، از وضعيت با ثبات پيشين خارج

 در شرايط  را يابند كه امكان استمرار حيات نظام پيشين اي دست مي مردمي، به ثبات تازه
ر نظام دو ثباتي و ساختهاي كه د  در حالي]. ٥١ ـ ٥٠ ، صص ٩[سازد  مكن ميجديد  م

 در ساختار “ثبات ايستا” كارگزاران نظام دولتي، از يك سو خواهان ،استبدادي و متصلب
كنند، از سوي ديگر با تأكيد بر انسجام  را بهترين نوع ممكن تلقي مي موجود سيستم بوده، آن

 عناصر در پي ثباتـ  ـ مستقل از خواست مردم ق فرهنگ غالبايدئولوژيـك و سيادت مطل
  .هستنددروني و يكپارچگي فكري بازيگران و كارگزاران سيستم 

 ثبات ساختاري



  ١٣٨٣، تابستان  ٢ شمارة   ،٨دورة   مدرس علوم انساني فصلنامة 

 ١١٥

به همين  و آورد دست ميه  ب١“عدم كاركرد”سيستم ثبات خود را از ،  وضعيت اين در
 اند  دهكر كه سيستم را احاطه  را كند خواستهاي پايه تشكيلاتي و مردمي علت تلاش مي
 صاحبنظران، به اعتقاد برخي. عمل آورده از ظهور نيازهاي جديد جلوگيري ب، محدود ساختـه

ده تعادل ميان خرده نظامهاي فرهنگي، ييثبات يك نظام كلان اجتماعي، زا٢چون جورج رايتزر
دارند، اما ) غير پويا( نظامهاي متصلب و استبدادي، ثبات . استسياسي، اقتصادي و اجتماعي 

بر ساير خورده نظامها ) مثلاً سياسي(منطق يك خرده نظام  در آنها تعادل بين بخشي نداشته،
حاكم است و چون قادر به توليد و پذيرش پالسهاي تغيير نيستند، در انجماد خويش به مرگ 

   قرار تهديدبقاي جامعه را نيز مورد ، شوند و هماهنگ با آن ثباتي محض كشيده مي و بي
   . ]٣[دهند  مي

  
  

      
                                     

       
  
  
  

•  
  
  

   نمادين از يك نظام دو ثباتي ٥ نمودار          
  

  ثبات سيستم و ثبات منابع ) ب
رابطه تنگاتنگي با ميزان و كيفيت جذب انرژي و ، از آنجا كه ثبات هر سيستم اجتماعي

ويژه محيط ه  گفت كه قطع ارتباط يك نظام با محيط، بتوان  از محيط دارد، ميشاطلاعات
دهد و نهايتاً ثبات كلي  طبيعي پيدايش آن، ميزان تنش دروني و عدم تعادل آن را افزايش مي

بنابراين يك نظام چه تك . ريزد آن را بر هم مي)  و ثبات عناصر دروني“ثبات سـاختاري”(
____________________________________________________________________ 
1. disfunctionnment 
2. George Ritzer 

 ثبات ساختاري

 ثبات عناصر دروني
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ثبات ”، براي حفظ ثبات كلي خود نياز به )انهاقتدارگراي(و چه دو ثباتي ) دمكراتيك(ثباتي 
مستمر  نظامهايي كه داراي حكومت دمكراتيك”: گويد مي“ ليپست ”باره در اين .  دارد“منابع

 محسوب “با ثبات”اند،  بوده يا در طول سالهاي معيني حكومت يكپارچه گراي پايدار داشته
، قطه اشتراك وجود دارد و آنيك ن، چرا كه در هر دو سيستم]. ١٠٦ ، ص ١٠ [“شوند مي

: گويد ژاك شواليه ميخصوص، در اين . استاستمرار ارتزاق و ثبات در جذب و توليد منابع 
   و ايجاد تعامل ميان سازمانكردن مگر با داخل ، آيد دست نميه وضعيت ثبات در سازمان ب”

سيستم از نظمي محيطي همان خوراكي است كه   اين بي].١٨٧، ص ٧[ نظمي محيطي و بي
تـوان نتيجه گرفت كه عدم ارتزاق  فوق ميهاي از نظر. آورد دست ميه محيط طبيعي خود ب

منظم از محيط و دريافت منابع از آن و عدم توليد در يك سيستم، موجب عدم كاركرد آن 
در اين . دهد ثبات آن را مورد ترديد قرار ميسيستم، شده، ضمن برهم زدن آرامش و تعادل 

تك ثباتي و چه دو ـ چه تواند يك نظام  ثباتي منابع مي بي”: سون نيز معتقد استرابطه امر
از ثبات منابع ) كلي نظام(تفكيك ميان ثبات  ضمن  كوهن، گيلپين نيز.“را واژگون سازد ـ ثباتي

نتيجه موقت ]. ١٩٦، ص ٤[ثباتي نظامها تأثير دارد  آن، معتقدند كه فقدان ثبات در منابع بربي
كه قابليت يك نظام در ارتزاق مطالبات بازيگران صحنه و عناصر تشكيل  است حث آناز اين ب

نابراين در يك نظام پويا ب. كند دهنده خود، به ميزان بسيار، ثبات نسبي آن را تضمين مي
، چه در ساختار و چه در عناصر تشكيل دهنده و “عدم تعادل و تعديل نيرو”وضعيت 

اصولاً اين است و به طور منظم در حال صورت پذيرفتن بازيگران آن در كوتاه مدت و 
در . كند اي در ثبات كلي آن ايجاد نمي ، در صورتيكه منابع نظام تأمين گردد، خدشه تغييرات

تواند به مدت طولاني  يك سيستم با تكيه بر سازماندهي قوي و ثبات ساختاري نمي، مقابل
رتزاق از محيط، از سوي يك سيستم كلانتر حمايت خود را حفظ كند، مگر اينكه در فقدان ا

دليل عدم تعادل ميان چهار خرده نظام  هدر دنياي كنوني، ب قول رايتزر،ه  البته ب.ارتزاق شود
ثباتي محض سيستم كلان وجود  امكان مرگ و بي  سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي،

  .دارد
   

  ثبات در بحران ) ج 
 مبحث پيشين گفته شد، يك سيستم و يا يك سازمان اجتماعي، با توجه به نكاتي كه در پايان

تواند با ثبات باشد؛  چه با شيوه مديريت متمركز و اقتدارگرا و چه به شيوه مردم سالارانه، مي
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  البته . اما اين در صورتي است كه استمرار و پايايي منابع دروني آن تضمين شود
 ، نخست بر فضاي حاكم بر سيستم اثر گذاشتهتداوم در ثبات منابع، در گام» برهم خوردن«

ال رفت، مركز ؤكه خرده نظام فرهنگي زير س هنگامي. دهد فرهنگ آن را مورد ترديد قرار مي
با ترديد مواجه شده، و نهايتاً  براي نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي » مشروعيتتوليد«

  .شوند ، دگرگون مياند  سيستم را بوجود آوردهاهدافي كه 
رسيم و آن اين است كه با  باز هم به فرضيه جديدي مي، با استناد به مباحث فوق

توان موجبات تغيير و يا ثبات كارگزاران آن را فراهم  محاصره يك سازمان و يا يك نظام مي
محاصره يك سيستم و قطع نسبي ارتباطات آن با محيط نزديك و دور، موجب ،  در واقع.كرد
در چنين فضايي فقط عناصري كه از . گردد  فضاي بحراني در آن مي آن و پيدايش“داغ شدن”

 “عدم كاركرد”كنند، خواهند توانست با حفظ اين وضعيت و ارتزاق از  بحران ارتزاق مي
طور  البته اين در صورتي است كه منابع سيستم، حتي به. كنندسيستم، ثبات خود را حفظ 

 بازيگران خاصي توانايي تداوم حيات و ايفاي در واقع در هر فضايي. محدود، استمرار يابد
اط ببه هنگام محاصره يك سيستم و يا زيرسيستم و قطع نسبي ارت. تمامي نقش خود را دارند

 را “دماي بالا”رود و بازيگراني كه توانايي بازيگري در  آن با محيط نيز آرامش آن از ميان مي
زير كردن  محاصره كننده، با احاطه سيستم، در چنين شرايطي. مانند دارند در صحنه مي

 را فراهم آورده و در نتيجه فضاي فرهنگي و شيوه سازماندهي “داغ شدن”شرايط ، سيستم
توسط ـ تداوم اين وضعيت و فراهم آوردن شرايط . شود خود دچار دگرگوني ميه آن خود ب

ه خود ب”رون و از بي) سيستم محصور(براي ارتزاق بسيار محدود  ـ ابر نظام محاصره كننده
محاصره . شود  مي“ثبات نظام محصور در بحران” در درون، نهايتاً موجب حفظ “خودي

در ـ اقتصادي سياسي و دريايي كشور كوبا از چهل سال پيش و از زمان حادثه خليج خوكها 
 ايجاد يك ، در واقع.است “ثبات در بحران”اي از وضعيت  نمونه ـ آغاز دهه شصت ميلادي

توانند بحرانهاي خود را  ها مي ست كه ابر سيستم ااي ، بمانند انباره“ ثبات در بحرانبا”كانون 
  ). واكاوي از پژوهشگر(در آن ذخيره كنند 

  
  ثباتي  ثبات كننده و شاخصهاي بي  سازمانهاي بيـ ٣

   ثبات بر اساس عدم تعادل )الف
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ميان ساختار آن و  يك سيستم در شرايطي از ثبات برخوردار است كه ،نظر پارسونزه ب
دهد، از سرشتي برخوردار  يندها تغييري كه در درون آن و يا ميان آن و محيط آن رخ ميافر

 باشد كه نهايتاً به حفظ و عدم تغيير تناسب و روابط تعيين كننده ساختار سيستم بينجامد
 به عبارت ديگر تغييرات دروني و محيطي، ساختار كلي و اصلي سيستم را]. ٥٩، ص ١١[

  .دچار بحران نسازد
و با است  يك سازمان با ثبات، تابع برخي قوانين ساختاري ،ديگرتر   بازهم دقيقبه عبارت

تواند خود را با تغييرات و تنشها و تلاطمات محيطي هماهنگ    مي،حفظ اين ساختار و قوانين
ري و نيروي واتواند صورت پذيرد، مگر با ايجاد تحول در فن اين هماهنگي نمي البته .سازد

 كه تحول و تغيير در درون موجب  استاما جالب اينجا. انساني و حتي در شيوه سازماندهي
مقاومت در ”سبب نيست كه پديده  شود و بي برهم خوردن تعادل و ثبات عناصر دروني مي

  . خورد چشم ميه ، عمدتاً در بدنه و پايه هر سازمان ب“برابر تغيير
 .استرسيم كه محور بحث رويكرد مديريت استراتژيك   ميدر اين مقطع به نكته ديگري

 خود بايد “ثبات كلي”يك سازمان در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم، براي كسب 
  . به طور دائم تعادل دروني خود را بر هم زند

تحول در درون : گويد در اينجا نظر پژوهشگر با نظر پارسونز سازگار است كه مي
و تدريجي در ساختار سازمان نيز ) تعادلي محدود بي (“تغييرات محدود”تواند با  سازمان مي

 شامل تكنولوژي، انموأ تحول سازماني ت،به ديگر سخن. به ثبات مستمرتر نظام بينجامد
ثباتي آن  اما اگر ساختار كاملاً تغيير يابد و يا بي. شود نيروي انساني و حتي ساختار مي

 دامنگير سيستم “بحران كامل”لي سيستم بر هم ريخته وضعيت محدود نباشد، تعادل ك
  . گردد  مطرح مي“ثبات جانشين”نهايتاً طرح شود و  مي

قاعده و خاصيت ”: گويد همين نظر را ايستون در زمينه نظامهاي سياسي مطرح نموده  مي
فت، كار گره  را نبايد در سيستمهاي سياسي ب ـيا خاصيت دفاع از خويشـ هومواستاتيك 

 وضعيت ،به عبارت ديگر. چرا كه اين سيستمها در حال تغيير و تحولات دروني مداوم هستند
  .]٩٦، ص ١٢[ “ثبات در اين نظامها بر پايه عدم تعادل استوار است

دليل قرار گرفتن در مقطعي از زمان كه محيط ه لازم به تأكيد است كه نظر ايستون ب
 ن بيستم و اوايل قرنود و تلاطم و پيچيدگي اواخر قرسازمانها از ثبات بيشتري برخوردار ب

 امروز علاوه بر سيستمهاي  . و يكم را نداشت از استحكام چنداني برخوردار نيست بيست
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سياسي، وضعيت ثبات در سيستمها و زير سيستمهاي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و حتي 
  .  استوار است“عدم تعادل محدود”فرهنگي، بر پايه 

  
  ثبات كننده  ط و سازمانهاي بي محي)ب

شود كه سازمانها براي كسب ثبات خود، ضمن ايجاد تحول سازماني، تعادل  يادآور مي
 خود را با تغييرات محيطي هماهنگ و ،سازند تا بدين ترتيب  را موقتاً متزلزل ميشان درون

دله انرژي، منابع و  اما همين سازمانهاي در حال تغيير، با برقراري ارتباط و مباكنند،سازگار 
  . گذارند اطلاعات با محيط، روي آن تأثير مي

به طور مستقيم و يا ـ امروزه اين اصل پذيرفته شده است كه تصميم گيري در سازمانها 
توانند به طور فزاينده   سازمانها مي، تابع تغييرات محيط است، اما در عين حال ـغير مستقيم

  گذاشته، تغييراتي را ايجاد كنند و متقابلاً همان محيط بربر محيط نزديك و حتي دور خود اثر
اقي قرار دارد، تصميم ت اگر يك شخص كه در داخل ا،به عنوان مثال. خود آنها اثر بگذارد

 علت آغازين تصميم او گرماي محيطي است كه بر تصميم ،گيرد كت خود را بيرون آورد مي
 كرده را روشن   آنشخص كه ييط را شوفاژاما ممكن است كه اين مح. او اثر گذاشته است

 و آن محيط، به نوبه خود، كرده  آن شخص محيط را گرم ،در صورت اخير. رده باشدكگرم 
  . بر سيستم تصميم گيري او اثر گذاشته است

 “عامل محيطي ” نيزپذيرد، خود يك سازمان و يا يك فرد كه از عوامل محيطي تأثير مي
حال   محيط سازمانها در كهبنابراين با توجه به اين است؛ رسازمان و يا سيستمهاي ديگ

من تلاش براي حفظ  ـ ضمثابه عوامل محيطي متقابل يكديگره  سازمانها، بهمه است، تغيير 
  .  هستندي ديگر بر هم زننده تعادل و ثبات سازمانها ـ عاملثبات كلي خود

و خانواده، از سازمانهاي ن جامعه، اجتماع كرد پيتر دراكر، ضمن مجزا بارهدر اين 
جامعه، اجتماع و خانواده، جملگي نهادهاي ”: اقتصادي و سياسي معتقد است

كنند ثبات را حفظ كنند و از ايجاد تغيير و تحول جلوگيري  اين نهادها سعي مي.١دان نگاهدارنده
جامعه داري ـ كه   پس از سرمايهة ولي سازمان در جامع؛ند نمايندآن را كُجريان يا لااقل 
ثبات كننده و موجد تغيير و تحول است، زيرا وظيفه و كاركرد  ست ـ عاملي بي اها سازمان

بايد براي ايجاد بي شك سازمان همانا استفاده از دانش در خدمت دانش و معرفت است و 
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طور كه ژورف شومپستر، اقتصاددان  نوآوري ساخته و پرداخته شود و نوآوري، همان
  ].١٠٨، ص ١٣[  “گفته است تخريب خلاق استاتريشي ـ امريكايي 

  
  ثباتي در نظامهاي اداري  هاي بي  شاخص)ج

 ،ـ اداري  يك سيستم اجتماعي،دست آوردن ثبات كليه در مباحث پيشين اشاره شد كه براي ب
 نيز “توزيع منابع ثبات در ”“، ثبات عناصر دروني“ثبات ساختاري”لازم است تا علاوه بر 

   ).١١٣ـ ١١١جوع به صفحات ر(، برقرار گردد
سازماندهي، توليدي، (گانه مديريت استراتژيك   بررسي ابعاد سه بااز سوي ديگر،

گانه فوق  هاي مديريتي ناشي از فقدان هر يك از ابعاد سه و بررسي بيماري) سياسي
برد كه هم از  سر ميه يابيم كه يك سازمان و يا نظام در صورتي در سلامتي كامل ب مي در
ايي نشان دهد و هم توزيع  زماندهي مناسب برخوردار باشد، هم از بعد فني و توليدي كارسا

  و موازنه قدرت در رأس سيستم و ميان رأس راهبردي و پايه وجود داشته باشد 
  . ]١٤٢ـ ٤٥، ص ١٤[

توان گفت كه يك سازمان و يا نظام در صورتي دچار  با تلفيق ابعاد و شاخصهاي فوق مي
 آن به طور مستمر بر هم يمه جانبه شده  كه از يك سو تعادل ميان خرده نظامهاثباتي ه بي
 از سوي ديگر، اعتراضات  و هنجارها و اهداف غايي آن مورد تغيير جدي قرار گيرد وخوردب

و مخالفتهاي عناصر تشكيل دهنده سيستم از وضعيت تحركات محدود خارج شده، به 
ود؛ به طوري كه جريان توليد خدمات و يا ارائه كالا قطع اي و بادوام تبديل ش حركتهاي ريشه

ها و منابع  بالاخره موازنه قدرت در رأس و پايه بر هم خورده، سيستم، پشتيباني. شود
  .بيروني و دروني خود را از دست بدهد
ثباتي در يك نظام تشكيلاتي با   شاخصهاي پيدايش بي،با توجه به تحليل مختصر فوق

  : شود  ميجدول زير ارائه
  

  ثباتي در نظام سازماني شاخصهاي پيدايش بي ١ جدول
  

  ثباتي شاخصهاي بي  م ظاهريئعلا
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                 ـ كم كاري، اعتصاب، تظاهرات مستمر و قطع جريان توليد و ارائه 

  خدمات

  
   ثباتي عناصر   بي•

  تشكيل دهنده
  

  
   …ـ تغيير فرهنگ و هنجارهاي سازماني 

  

  
  داف غايي تغيير اه•

  
ـ كاهش شديد و مستمر مقبوليت و مشروعيت قدرت در نزد 

هاي بيروني و نهايتاً تغيير  از دست دادن پشتيباني. اعضاي سيستم
  . مستمر مديريت راهبردي

  
 برهم خوردن •

  قدرت تعادل 

  
  اصلاحات و ثبات سياسي  ـ٤

   مفهوم ) الف
جتماعي، در نظامهاي سياسي تك ثباتي و از مفهوم ثبات سياسي، همچون ديگر مفاهيم علوم ا

خواهان وحدت فكري و گرا كه   يكپارچه در يك نظام.شود  برداشتهاي متفاوتي مي،دو ثباتي
 طبيعتاً نقد قدرت و تحليل عملكرد رهبران،  است، ثبات ساختاري و ثبات عناصر دروني

 مردم در سيستمهاي حال آنكه ،آيد شمار ميه ثباتي ب  از مصاديق بي…اعتراض و اعتصاب
پذيرند، اين  ثباتي عناصر دروني را مي ورزند و بي  كه تنها بر ثبات ساختاري تأكيد ميسالار
  . آيد شمار ميه  عين ثبات سياسي نظام ب، )يعني اعتراض، اعتصاب و نقد قدرت (ها پديده

  ثبات ”ول از كه، نوع ا  تأكيد دارند، در حالي١”ثبات سياسي پويا”اين گونه از سيستمها بر 
  . برخوردار است ٢“تاسياسي ايس

گردد كه ثبات سياسي   در تعاريف گوناگوني كه از اين مقوله به عمل آمده، معلوم ميدقتبا 
كاركرد ”از يك طرف و  ٣“خواستهاي مشترك مردم”در اصل ناظر بر وجود توازني بين 

   چنانچه نظام حاكم بتواند  به تعبير ديگر، در درون هر جامعه. است از طرف ديگر، “سيستم
ق با باور، عقايد و در باي بدهد و مطا به خواستهاي متنوع مردم پاسخ درخور و قانع كننده

يك كلام ايدئولوژي مورد قبول جامعه باشد و از جانب آن تأييد گردد،  از ثبات برخوردار 
ي بر نفي الگوي  و يا باور ملم شودمدي دولت به هر دليلي كاپس چنانچه كار. خواهد بود
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آيد كه در صورت گسترش ممكن است به  حاكم تعلق يابد، زمينه بروز نارضايتي فراهم مي
آميز، كه تجلّي بيروني  زوال مشروعيت سياسي نظام و در نهايت بروز رفتارهاي اعتراض

  ].١٥٢، ص ١٥[ ثباتي هستند، منجر گردد بي
  
  يند اصلاحات ا فر)ب

وامل محيطي نقش بسزايي در اتخاذ تصميمات داخلي يك  ع،از آنجا كه در عصر كنوني
سازمان دارند، معمولاً فشار براي ايجاد تغيير در سازمانها و نظامهاي اجتماعي، سياسي و 

  . آيد اقتصادي، از محيط بيروني وارد مي
دهد كه سيستم اجتماعي، در بخش يا  اما اين فشار بيروني هنگامي خود را نشان مي

باور بماند كه به  شده باشد، ١“عدم كاركرد”قايسه با محيط بيروني، دچار بخشهايي، در م
ده، با جلوگيري كر ارتزاق “عدم كاركرد”ژاك شواليه برخي از نظامهاي سياسي، اجتماعي، از 

همين . كنند ثبات خود را حفظ كنند از پيدايش تحول در سطح نيازهاي جامعه، تلاش مي
مقاومت ساختار در ”آلفرد چندلر اين پديده را . كند قاومت ميگرايش در مقابل فشار بيروني م

 به هر روي در اين مرحله هر چه تغييرات بيروني سريعتر و .امدن  مي“مقابل استراتژي نوين
 .در اين زمينه ژ. شود ثباتي سيستمهاي اجتماعي بيشتر مي عميقتر باشد، ناكارايي و بي

يده اراده ناب سياسي نيست، ي سيستم اداري، زاويژه دره اصلاحات ب”شواليه معتقد است 
 به طور دائم، هست ك ابلكه دلايل اجتماعي عميق دارد كه خود نتيجه فاصله اجتناب ناپذيري

 محيط مدام ، به عبارت روشنتر.آيد وجود ميه ميان ساختار اداري و ساختار اجتماعي ب
ني خود را با تغييرات محيط  اصول سازماگاه به گاه يابد و نظام مجبور است  تحول مي

هرچه سازمانها در پذيرش تغييرات لازم تأخير كنند، عدم كارايي آنها بيشتر . سازگار سازد
به هر صورت در ]. ٢٣٧، ص ١٦[“ يابد شود و ايجاد اصلاحات ضرورت بيشتري مي مي

يابد ـ با   يك حركت داخلي سازگار با فشار بيروني ـ كه ثبات خود را در تغيير مي،مرحله بعد
از اين مرحله به . دهد ايجاد اصلاحات در توزيع منابع و تحول در ساختار، موافقت نشان مي

اگر اصلاحات :  موفقيت و عدم موفقيت اصلاحات بستگي به مقاومت و رويكرد نوين دارد،بعد
ي اي براي تغيير ساختار قدرت نشان ندهد، تنها با موانع صرفاً اقتصادي باشد و تلاش ويژه

شود، اما اگر تغيير ساختار قدرت را مد نظر قرار دهد،  رو ميه در محيط و پايه نظام روب
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 جريانبنابراين امكان متوقف شدن  و كند مركزيت راهبردي سيستم در مقابل آن مقاومت مي
  . آيد وجود ميه اصلاحات ب

اعي مورد توان گفت كه همه چيز بستگي دارد به اينكه سيستم اجتم  ديگر ميمنظرياز 
اي متمركز   اداره شود و يا برعكس به گونهري و به شيوه مردم سالااشدنظر مشاركتي ب

 اگر طرفداران تغيير در اكثريت باشند،  تحول ، در صورت اول.گرا رهبري شود و يكپارچه
 صحنه “بازيگران”و تغيير، بدون ايجاد دگرگوني بنيادين در ساختارهاي موجود و حذف 

 بازيگران صحنه تنها با بازنگري در ،در اينگونه ساختارها. پذيرد ميمديريت صورت 
كه   اما در صورتي؛گذارند  را به اجرا مي“تناوب”شيوه توزيع منابع قدرت، در واقع، اصل 

، تغيير شباشد، زمان اصلاحات و تغيير و گاه نوع ١“وضعيت موجود”اكثريت طالب حفظ 
  )٦نمودار (. يابد  مي

 به باور وي برخي از سيستمهاي . بسيار عميق است“آش باي”هاي  فته گبارهدر اين 
نامد، برخي از زير سيستمهاي خود را در  مي  ٢“سيستمهاي چند ثباتي”ا را هاجتماعي كه او آن

 سيستمهاي .پردازند مي “حفظ وضعيت موجود”ر برخي ديگر به د  دهند و معرض تغيير قرار مي
ا ثبات مافوق برخوردار هستند كه هر يك نسبت به ديگر زير چند ثباتي از زير سيستمهايي ب

د تا با تغيير نبخشي از اين زير سيستمها رسالت دار. دهد ها، موقتاً، استقلال نشان مي سيستم
و اين در حالي است كه ند شان ده نرفتار، نسبت به فشار و تلاطمهاي محيط واكنش مناسب

  ].٣٩ ، ص١٦[كند باقي سيستم، هيچ دخالتي نمي
اصلاحات بخواهد  اگر جريان  كه.شود اين است اي كه از تحليل آش باي گرفته مي نتيجه

 رسالت حفظ وضعيت موجود را بر عهده است و “نگاهدارنده”به قسمتهايي از سيستم، كه 
 مقاومت در برابر تغيير از پايه، به رأس كرده،دارد وارد شود، ساختار قدرت احساس خطر 

  . يابد يسيستم انتقال م
  هاي متصلب ثباتي در نظام فرايند پيدايش بي  ٦نمودار 
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حركت جهاني مقررات زدايي و ، در سالهاي دهه هشتاد، نود و در آغاز قرن بيست و يكم
سوي عناصر پايه و محيط ه ثباتي را ب جهاني شدن اقتصادي، بيشترين تزلزل و بي

كه اصلاحات سياسي، بيشتر رأس   در حالي، استكرده اقتصادي هدايت سازمانهاي
سبب نيست كه در سيستمهاي   بي. دهد  سياسي ـ اجتماعي را هدف قرار مييراهبردي نظامها

  .كند گرا، بخش بالايي قدرت در مقابل راهبردهاي نوين و تحول در ساختار مقاومت مي تمركز
ختاري بستگي بسيار به پشتيباني محيطي و يا سرنوشت تحولات سا، در چنين شرايطي

 موازنه قدرت  و١“گروههاي منفعت” قدرت تمركزگرا و ) گي با انگيز (“تازه نفس بودن”ميزان 
 مركزيت راهبردي “تازه نفس بودن” در صورت . دارد“اقليت فعال” و “اكثريت خاموش”ميان 

در اين . يابد  و موقتي دست مي“اتثبات ايس”و يا پشتيباني سيستمهاي بيروني، سيستم به 
در صورت پذيرش تحول، سيستم به ثبات مشروعتر و پابرجاتري : گويد زمينه هانتينگتون مي

در وضعيت ثبات ايستا، نهايتاً موازنه قدرت بر هم خورده، سيستم  كه يابد، در حالي دست مي
ت ساختاري، به ويژه ثباه با از دست دادن كامل ثبات منابع، ثبات عناصر دروني و ب

شود كه از  گير آن مي من دا٢“ثباتي بدخيم بي”اي غير ارگانيك تبديل شده، عارضه  مجموعه
رشد فزاينده نيازها، و تضعيف جدي انسجام  ”بهتوان  ترين ويژگيهاي آن مي عمده

  ].٧٩ـ ٧٧صص  ٩[“ كرد ياد “ ايدئولوژيك
  
  نتيجه گيري  ـ ٥

ان نتيجه گرفت كه معمولاً با پيدايش ضرورت ايجاد تو با توجه به مباحث مورد تحليل مي
ه ب ٣ساختار با رسالت و چگونگي تعديل قدرت در يك سازمان، بحرانكردن تغيير و سازگار 

ولي در هر . ، اما گاه رجعتي به گذشته استاستطرف جلو ه تغييرات عمدتاً ب. آيد وجود مي
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 از اين  وتري هستند  و مطمئن“ات برترثب”دست آوردن ه دنبال به  رهبران تغيير ب،دو حالت
پذيرند و با پيدايش بحران، رويكرد و  گذار مي  بحران در سيستم را به عنوان يك مرحله،رو

  . گيرد فرهنگ غالب مورد بازنگري قرار مي
شود و براي مدتي تعادل  مي١ و شوك“تكان شديد”بعد از مرحله آغازين، سيستم دچار 

  به يك ياتواند اما اين بر هم خوردن ثبات در سيستم ميدهد؛  ز دست مياخويش را 
   . تبديل شود و يا تحت كنترل درآمده  از بين برود“  ٣فاجعه ” و٢فروپاشي

عناصر ”ثباتي در  ناشي از بي) شوك(معمولاً بحران و سپس بر هم خوردن تعادل سيستم 
دهد كه  ا نشان مي زماني خود ر“فاجعه”كه  ، در حالياست سيستم “منابع” و “دروني

  ). همان نمودار(ريزد  سيستم فرو مي” ساختار”
بنابراين شايد بتوان مراحل تغييرات بنيادين در يك سيستم سياسي ـ اجتماعي و نوع 

  : كردزير تفكيك شكل ثباتي مربوط به هر مرحله را به  بي
  
  ثباتي عناصر دروني،  بحران                    بي: مرحله اولـ 
  ثباتي در منابع،  شوك و تزلزل                   بي: رحله دوممـ 
ثباتي و تخريب ساختار                   تغيير همراه با   فاجعه                  بي :مرحله سومـ 

  . فروپاشي ساختار
  

بيني   در سيستم خود را از قبل پيش“تزلزل” و “بحران”تواند وجود  البته يك نظام مي
ثباتي   سيستمهاي تك،بر همين اساس.  را براي اين گونه شرايط آماده سازدي ساختار، كرده

نظمي و تزلزل موقت عناصر دروني  پذير تأكيد دارند و بي كه تنها بر ثبات ساختاري انعطاف
هايي با هشت  اند، مانند ساختمانهاي بلند مرتبه ژاپني هستند كه براي زمين لرزه را پذيرفته

بنابراين برهم خوردن تعادل سيستم، در صورت . قياس ريشتر آمادگي دارنددرجه در م
كند، اما  و محدود بودن، تهديد بنيادين براي ساختارهاي انعطاف پذير ايجاد نمي“ موقت بودن”

براي ترميم و مقابله با آن لازم است تا سيستم، بعد از دريافت شوك، به بازسازي و بهسازي 

____________________________________________________________________ 
1. shock 
2. catastrophe 
3. collapse 



  ١٣٨٣، تابستان  ٢ شمارة   ،٨دورة   مدرس علوم انساني فصلنامة 

 ١٢٧

اهيت و ميزان اين بازسازي بستگي به خصوصيات ساختار، وجود منابع مكند كه البته اقدام 
  .ر سازمان داردبويژه نوع استراتژي و ايدئولوژي غالب ه و ب) …مالي، انساني(
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